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رمزي کاربرد باژنما يا تعبير باژگونه است کـه در دسـته هـا و طبقـات                  -يکي از خصايص اشعار عرفاني    
فسق و گناه و مترادفات گونـاگون آنهـا يکـي از ايـن دسـته                . بزرگ و متعدد قابل مطالعه و تحقيق است       

 رةايـن نـوع باژنماهـا کـه از تي ـ    .  باژنماها به کار رفته است     ديگرش از   باژنماهاست که در ديوان حافظ بي     
 براي حـالات و مـستيهاي قلبـي و عاشـقانه کـه              ، نشانه ها و رموزي اند     ،الفاظ و تعابير حرام و مذموم اند      

  . باعث حرکتهاي جوهري در ذات آدمي مي شوند
 جـدّ خـود آدم مـي دانـد و اظهـار      حافظ خويشتن را فاسق و گناهکار مي نامد و اين گنـاه را ميـراث       

 که اگر آدم بهشت را تحمل ننمود و جهت رسيدن به مستي و عيش و عشرت رخت خويش بـر                  كند  مي
 چرا نبايد از راه معصيت و زلّت منزل بـزم و خوشباشـي و قلاّشـي    ؛ايم زمين خاکي افکند ما که فرزند او  

  در پيش بگيريم؟ 
فسق و فـساد    . ۱:  در هفت گروه مي توان متمايز و مطالعه نمود         اين گونه از باژنماهاي ديوان حافظ را      

لاابـاليگري، نادرويـشي، دليـري، قلنـدري،        . ۴ارتکاب حرام، خبـث و بـدي        . ۳گناه، معصيت و زلّت     . ۲
اربنـدي،  زنّ. ۶نظربازي، خوشباشي و عيش و عشرت، بزم و طرب، مـستي و خرابـي               . ۵بدنامي و قلاشي    

  .     تردامني، آلودگي، رندي، نفاق و تزوير. ۷ديني  پرستي، کفر و بي بت
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  واژه هاي كليدي

  ، عرفان، باژنما و باژگونهفسق، رندي، حافظ، شعر فارسي
   

  ن الفاظ جاني استـو هر يک را از ايــچ
  ي پنهــان جهـاني استـبـه زيـر هـر يک

  تــو جـانـش را طلـب از جسـم بگــذر
  ـذرجــوي بـــاش از اسـم بگـ مسمّــي

  )شمس مغربي(
  

  مقدمه
رمـز و نمادهـاي     .  عرفـاني اسـت    -يکي از مهمترين انواع ادبي در زبان و ادبيات فارسـي ادبيـات رمـزي              

 يـة رمزي در متون نثر عرفاني غالباً از نوع رمزهاي صوفيانه است که نيازمند تحليـل و رمزگـشايي از زاو                   
 از نـوع رمـوز هنـري و شـاعرانه           ةًعمدار عرفاني   اما رموز عرفاني در اشع    . نگرشها و تعاليم صوفيانه است    

متن يا زبان هم در نثر و هـم در شـعر        . است که تاحدودي نيز با رموز صوفيانه و عارفانه در آميخته است           
 لغوي که در اين لايـه هـر واژه، عبـارت و يـا جملـه تنهـا در معنـاي        يةلا. ۱:  معنايي است  يةداراي سه لا  

بـا  ( عناصر زباني در معنـاي غيرحقيقـي       ، هنري يا مجازي که در اين لايه       يةلا. ۲. رودحقيقيش به کار مي   
تـأويلي يـا    يـة   لا. ۳. رودبه کار مي  .. .از جمله در معاني استعاري، مجازي، کنايي و       ) لحاظ قرينه يا علاقه   

قيقـي  در اين لايه سـخن از ح   . اند تا لغت، عبارت يا جمله      رمزي که در اين لايه عناصر زباني بيشتر نشانه        
 کـدام   نة بلکه سخن بر سر اين است که آيا فلان عنصر زباني نشا            ؛يا غيرحقيقي بودن عناصر زباني نيست     

 مفهوم و منطوقي خـاص      نةم رانندگي که هر علامت نشا     ئ درست مانند علا   .مصداق، معنا يا مفهوم است    
انـد از    هـايي  نـشانه »  صـهيب، صمدنـشيني    ،سجاده، خرقه «هايي چون    در شعر حافظ واژه    براي مثال . است

» پرسـتي، نـاداني، غـافلي      صـنم «هايي همچون   ظاهرپرستي، قشريگري، عادتگران و صورتگرايان و واژه      
 نه از   تركيبهادر اين   . »اعتنايي به غيرمعشوق   پروايي، بي پرستي، بي  گرايي، جمال  اند از حقيقت   هايينشانه

 زباني را بيشتر نـشانه      يةمنطوق آنها يافت لذا اين لا     نظر لغوي و نه از نظر ادبي هيچ نسبتي را نمي توان با              
  .   مي توان ناميد تا لفظ
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اگـر واژة  .. .پس ما سه نظام دلالت زباني، دلالت مجـازي، و دلالـت در نظريـة بيـان را مـي شناسـيم           «
اگر به جاي چشم يار به كار رود با . نرگس به جاي گل نرگس به كار رود با دلالت زباني روياروي ايم    

اما در نظام نشانه شناسيك نظريـة بيـان ايـن مجـاز لغـوي      . ستعاره كه شكلي از مجاز است روياروي ايم       ا
/ م نرگس مـست تـو تاجـداران انـد         غلا: خود مي تواند به معنايي شاعرانه به كار رود مثلاً در بيت حافظ            

جا در حدّ نظريـة بيـان        اين ؛... از چشم خمار يار است     اي   نرگس استعاره  ،خراب بادة لعل تو هوشياران اند     
 يعني به معنايي كه فهم آن آسان نيست و اساساً يك معنـاي نهـايي                ؛به معنايي شاعرانه به كار رفته است      

» فـيض خداونـد  «مثلاً مي توان فرض كرد كه مقصود حافظ از كاربرد استعارة نـرگس اشـاره بـه           . نيست
يـك احتمـال    (اما اين يك معنا   . آن هستند است و شعشعة ذات الهي را چنان مي بيند كه تاجداران غلام             

بنـا بـه    . درست به همين دليل شعر حافظ يك معناي واحـد، نهـايي و قطعـي نـدارد                . بيش نيست ) معنايي
  .)۳۱۳-۴، /۱ :۱۳۷۵ ،احمدي(» رية بيان معناهاي بسيار مي يابددلالتهاي گوناگون در نظ

. تـوان شناسـايي نمـود   سرايي را مي نشانه سوم از زبان شعر عرفاني اغلب دو گونه رمزگويي و   يةدر لا 
هاي شعري مربوط به عرفان و تـصوف هماننـد زلـف، رخ،     يکي از آن دو عبارت است از رمزها و نشانه      

کـه هريـک از آن تعـابير بـه جهـت مناسـبت و           .. . خمّار، ترسا و   نةسرو، بنفشه، باده، ساغر، دختر رز، خا      
 ماننـد زلـف کـه بـه       ،اند  قابل تأويل به معنا و مصداقي متناسب       ،مماثلتي که با معاني و مفاهيم خود دارند       

اند  يهاي نشانه ديگر، رمزها و   نةگو. شودتأويل به عالم کثرات مي    .. .جهت تناسب رنگ و کثرت تارها و      
در باژنماها بر سر آن نيستيم تا به معناي غيرحقيقي يک نشانه پي             . کنيم تعبير مي  ۱»باژنماها«که از آنها به     

ار قابـل    رمزها ماننـد خرابـات و زنّ ـ       نةيم يا معاني و مفاهيمي را که از لغت و مصطلح عارفانه و صوفيا             ببر
 چـه   نة تا باز نماييم که عناصر زباني در يک متن نشا          آنيم بلکه در باژنماها در پي       ؛استنباط است در يابيم   

  . توانند باشند عرفاني و اخلاقي ميشةتعليم و اندي
 ؛براي بيان تقابل و در عين حال تلازم و تلائم ميان دو ضد قرين در جهـان آفـرينش                  باژنماها همواره   

يعني باطن و ظاهر، غيب و شهادت، روح و کالبد، طريقت و شريعت، عرفـان و ادب، جهـل و معرفـت،          
ار و خرقه و امثال آنها و نيز حرکت جوهري و سکون و رکود جاهلانه، ريا و رسوايي، باده و سجاده، زنّ

اند و چنانکه از نام آنهـا   هاي متنافر و در عين حال قرين به کار رفته برخورد با آن دوگانه ۀاي بيان نحو  بر
 همچنانکه شـاعر    ؛گيرد اين امر از طريق معکوس نمودن عناصر زباني صورت مي          ،نيز قابل استنباط است   

 بـاطن  نةنه، کفر و ترسايي را نشاداند و باده، ميخا ظواهر، آداب و شرايع مي    نةمسجد، خرقه و تقوا را نشا     
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 تغزّلـي شـکفتن     -باژنماها را از آن هنگام کـه ادبيـات و شـعر عرفـاني             . و معرفت قلبي و طريقت عارفانه     

 ولـي اوج ايـن بـاژگويي و      ؛تـوانيم ديـد    در لابلاي الفاظ و اشعار شاعران عارف کم و بيش مي           ،آغازيد
 او نه تنها رند عرفان و تعاليم عرفاني       . توان سراغ گرفت  ار مي باژسرايي را تنها در شعر حافظ و سپس عطّ        

  .  و نه تنها رند الفاظ و عبارات و جمله هاست که رند در باژگويي و باژنمايي نيز هستاست
 اما تا زماني که از زبان و سبک گفتار ؛اند  افکار و تعاليم حافظ بسا بسيار نوشته و تحقيق نمودهرةدربا

ايـم؟ يکـي از    عي شد که به حرم افکار و تعاليم حـافظ راه يافتـه          توان مدّ نه مي  چگو ،او رمزگشايي نشود  
 سوم از زبـان عرفـاني و   ية تحقيق در لا،مهمترين راههاي رسيدن به آرا و تعاليم عرفاني و اخلاقي حافظ   

  زبـاني ضـرورت  يةدر اين لا. ار است بويژه در شعر حافظ و شاعراني همانند عطّ   ؛رمزي در اشعار فارسي   
 عرفاني رمزگشايي گـردد و هـم باژنماهـاي شـعري و عرفـاني               - هم از اصطلاحات و تعابير شعري      ،دارد

 تعريـف  ،اشراف و احاطه به موضوع باژنمايي و شناختن اين باژنماهـا      . شناسايي و تحليل و تأويل گردند     
 حـافظ  نـة ليم قلندراتر و هم به سبک رندانه و تعـا  ديگري از اشعار و ابيات ارائه خواهد داد که هم دقيق  

اين احاطه و اشراف يکي از مراحل چندگانه در تحليـل مـتن و فهـم و تفهـيم آن و مـآلاً               . نزديکتر است 
تعابير و مـصطلحات    .  شعر حافظ و شخصيت اوست     دة غبارگرفته و مجهول مان    رةشناساندن و معرفي چه   

 براي گـشادن رمـوز معنـايي        ،اند يعرفاني و باژنماها در متون و اشعار رمزي و عرفاني در حکم کليدهاي            
 افکار و تعاليم نة از گشادن رموز معنايي و دست يافتن به گنجي؛اشعار؛ چنانچه به اين کليدها دست نيابيم

  .  عارفانه ناتوان خواهيم ماند
ع و تعـدد بـسيار فـراوان دارد؛ ايـن باژنماهـا را در دسـته هـاي گونـاگون                     باژنماها در شعر حافظ تنـوّ     

براي مثال جهت تحقيق و پژوهش از يک نگاه مي توان آنهـا را            . ورد مطالعه و تحقيق قرار داد     توان م  مي
؛ »... خبـث ، معـصيت ، زلّت، فسق،فساد« فسق و معاصي مانند   تةدس: در چنين دسته هايي طبقه بندي نمود      

 ميخانـه و    تة؛ دس ـ »... مـستي  ، خرابـي  ، جرعه نوشـي   ، دُردي ، قدح ، صبوحي ،باده« باده و مستي مانند      تةدس
؛ »... كـوي ميفروشـان    ، دير مغان  ، پاي خُم  ، مصطبه ، خمخانه ، خانة خمّار  ، خرابات ،ميخانه«خرابات مانند   

 ، تزويـر ،نفـاق « نفـاق و رنـدي ماننـد    تة؛ دس»... لااباليگري، دليري،ترسايي، اشيقلّ« قلندريات مانند  تةدس
 اخلاقيات و   تة؛ دس »... نقش زدن  ،کردن صنعت   ، نمودن شعبده ،زير خرقه کشيدن  به   باده   ،آلودگي خرقه 

 ، نـاداني  ، عـشقبازي  ، صـحبت بـدان    ، مجلـس بـزم    ، افـلاس  ، عيّـاري  ، بدنامي ،نظربازي«اجتماعيات مانند   
  سـاعد  ،چـشم شـوخ   « جلوه ها و جوارح ماننـد        تة؛ دس »... پادشه ، شحنه ، محتسب ، آبرو ، هشياري ،آزادي
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 کفريـات ماننـد     تة؛ دس ـ »... كمان ابرو  ، مژگان ، زلف ، قامت يار  ، سيب زنخ  ، رخ ساقي  ،ساقي سيمين ساق  
 شـرعيات   تة؛ دس ـ »... ديـن  ، صمد ، خدا ،اسلام « ايمانيات مانند    تة؛ دس »...اربندي زنّ ،ديني  بي ،پرستي بت«

 ، مـستوري ، توبـه ،تقـوا « صلاح و مستوري مانند   تة؛ دس »... محراب ، روزه ، وضو ، منبر ، مسجد ،نماز«مانند  
 ، زهـد  ، خرقـه  ، خانقـاه  ،صـومعه « صوفيانه ها مانند     تة؛ دس »... نيكنامي ،يت عاف ، سلامت ، صلاح ،پاکدامني

 نان و مال مانند     تة؛ دس »...ه نشيني  چلّ ، شطح و طامات   ، مزوّجه ، طيلسان ، رباط ، نذر ، امساك ، انزوا ،تسبيح
 درس  ، دانش ، مدرسه ،صفحه« درس و دانش مانند      تة؛ دس »... مال اوقاف  ، نان حلال  ، گرو باده  ،وجه مي «

 ، حـافظ  ، دانـا  ، زاهـد  ، صـوفي  ، فقيـه  ،امـام جماعـت   « اعلام و اشـخاص ماننـد        تة؛ دس »... دفتر اشعار  ،رسح
 تة؛ دس ـ »... المنتهي ۀ سدر ، طوبي ، ورق گل  ، لاله ،سرو« نباتات مانند    تة؛ دس »... شاه شجاع  ، صهيب ،شافعي

 تة؛ دس ـ»... حـوض کـوثر  ، بهـشت ، بـاغ ارم ، طرف جويبار  ، دشت و چمن   ،باغ و صحرا  «تفرّج صنع مانند    
  » ... پند، وعظ، مطرب، بانگ بربط، نغمة رباب،دف و چنگ«سماع و طرب مانند 

 باژنماها که نسبت نزديک با برخي طبقات ديگر و نيز تعابير دينـي، اخلاقـي و                 قةيکي از مهمترين طب   
توان طبقه يا ياين طبقه از باژنماها را همچنين م. است» فسق و گناه« مربوط به تعابير قة طب،اجتماعي دارد

 ديوان حافظ نيز ناميد که شايد عظيمترين بخش از مصطلحات شعري و عرفـاني ديـوان            ۲»فسقيات «تةدس
فسق، فساد، گناه، معصيت، زَلّت، ارتکاب حرام، خبث، بدي،         «در اين طبقه باژنماهايي همچون      . او باشد 

، قلاشي، نظربازي، عيش و عـشرت،       تردامني، آلودگي، لااباليگري، نادرويشي، دليري، قلندري، بدنامي      
پرستي،  اربندي، بتخوشباشي، بزم و طرب، مستي، خرابي، عيب، غفلت، خطا، گمراهي، نامه سياهي، زنّ

توان ذکـر   و بسياري ديگر از باژنماهاي مرتبط با فسق و گناه را مي           » ديني، رندي، نفاق و تزوير     کفر، بي 
 مستوريات، شـرعيات، ايمانيـات      تة باژنماهاي مربوط به دس     مقابل اين مصطلحات تعابير و     طةدر نق . نمود

 صلاح، سلامت، عافيـت، مـستوري، توبـه،         ، نيكنامي ، پاکدامني ،عصمت« از جمله تعابير     ؛قرار دارند ... و
. »...تقوا، بهشت، دين، نماز، مسجد، خانقاه، خرقه، مال اوقاف، صوفي، شافعي، طوبي، بهـشت، وعـظ و                

چنانچه ديوان حـافظ    .  عبادات بدون تحولات قلبي و معرفتي است       نةد ظواهر و نشا   اين تعابير باژگونه نما   
باژنماهـا يـا    .  سومي در کنار اين دو دسته و گروه بزرگ باژنماها نخواهيم يافـت             تة دس ،را بررسي نماييم  

 معاني  رنديات يا نفاق و رندي نيز شامل باژنماهايي است که مجموعتةدس.  باطننةاند و يا نشا ظاهرنةنشا
 يعني تعابير و مصطلحاتي است کـه بـر التـزام و تلفيـق ظـاهر بـا                   ؛ باژنماها را در بر مي گيرد      تةاين دو دس  

 . اده اشاره و تأکيد داردباطن، شريعت با طريقت و باده با سجّ
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 اينکه اين باژنماها همان تعـابير، القـاب و    . ۱: کاربرد و رواج اين باژنماها شايد بدين دلايل بوده است         

آميز زاهدان، عابدان و محتسبان ريايي در حق عارفان است و در واقع شاعران اين تعابير را از             الفاظ طعنه 
 الخَمـرُ امُّ  (اساس و بنياد گناه و فـسق بـر بـاده و بـاده پرسـتي اسـت                 . ۲. اند زاهدان و ظاهرپرستان برگرفته   

. اند سا خود اين باژنماها را وضع نمودهپرستد؛ بنابراين شاعران بلذا فاسق کسي است که مي مي) الخبائث
. ۴.  بايد از اين ابزارها بهره بجويـد       هاساساً زبان عرفان و عشق زبان رمز و اشاره است و شاعر بالضرور            . ۳

  . اقتضاي شعر در سرودن الفاظ و تعابيري است که شاعرانه و داراي معاني مجازي و هنري و رمزي است
 

 فسق و فساد
شاعران اين تعبير را بـه جهـت        . مترين تعابير رمزي براي بيان مستي و باده پرستي است         فسق و فساد از مه    

اند و لذا فاسق و فاسد کسي   برگزيده-عان از سوي شرع و متشرّ-اطلاق فسق و نيز فساد بر خمر و مستي      
ژگونـه و   اما از آنجا که مستي و باده کشي خود تعبيـري با           . را مي دانند که اهل باده نوشي و مستي است         

 بدين دليل   ،به معناي حرکت و تحوّل يافتن از تجليات معشوقانه و دگرگوني از آگاهيهاي کيهاني است              
فسق از نظر شاعر عارف در مفهوم مستي و تحوّل قلبي و جوهري از جلوه هـا و مظـاهر جمـال و جـلال                       

  :ار نيز بصراحت بدين تعبير نظر داردچنانکه عطّ. معشوق به کار مي رود
   قـلاّش مـي خـواننــد هـستـم         مـرا

 نمــي گــويم ز مــستـي توبـــه كــردم
 نمي گويم كـه فاســق نيـستم مــن         
ـــار دارم ـــامي عـ ـــد و نيكنـ  ز  زه

  
 ـ لـة با جم تـصديق ايـم   هـ مفـسدان ب

  يـم  ااسـتاد  در فـسق و قمـار پيـر و   
 

 مـســت ام  مـن از دُرديكِشــان  نيـم     
 هر آن تـوبـه كـز آن كـردم شكـستم         

 مـي گوينـد هـستم     هـر آن چيزي كه     
 من آن عطـار دُرديخــوار مـسـت ام        

  ) ۳۹۳: ۱۳۸۴عطار، (                     
 انکــار ايـم   ـهـ زاهـدان بلةا جمـبـ

 يـم  اهنجـار  هـي بـغان مُـر مغـدر دي
  )۴۹۹همان، (                              

 

گرفتـه و نـرگس کـه مـردم          لالـه کـه سـاغر بـه دسـت            رةو همچنان است آنگاه که حافظ به محض نظـا         
  :نهد دة نرگس نام مي خود را فاسق يعني مست از ساغر لاله و جام با،چشمانش از جام باده سرمست گشته

 لاله ساغرگير و نرگس مست و بر ما نام فـسق          
 

 داوري دارم بسـي يا رب كـه را داور كنم         
  )۴/۳۳۶: ۱۳۸۵، حافظ(                  
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  ۱۹۵/                                                                                            فسق حافظ و گناه آدم   
  

ره در برابر تعابيري چون زهد، تقوا، نيکنامي، صلاح، توبه و امثال آنها قرار فسق در شعر عرفاني هموا    
 امـا  ؛بديهي است که شاعر فسق را به دليل مستي و عيش و خوشي بر زهد ترجيح مـي نهـد        . گرفته است 

 زهد و فسق ما را در پيشگاه حضرت جانان اثري نيست؛ پس نه به زهد خود                 كّةباز تأکيد مي ورزد که ل     
  .بايد بود و نه به فسق خويشه غرّ

 م به راه نجـــات    دلا دلالت خيرت كن   
  

ا كه فسحـت اين كارخانه كـم نـشـود          بيـ
 

اهات و زهد هم مفروش          مكن به فسـق مبـ
 ) ۶/۲۷۹همان، (                           

 به زهد همچو تويي يا به فسـق همچو منـي         
)۴/۴۷۲همان، (                           

فظ در شعر خويش فساد را بصراحت تقدير آفريدگار مي دانـد و مـراد او آن اسـت کـه مـستي و                        حا
 دةمعرفت قلبي و نيز زهدفروشي و ظاهرگرايي منبعث از استعداد فطري و نرم افزارهاي برنامه ريـزي ش ـ              
 ةدوجود آدمي است و اگر اميد صلاحي به فساد من نيست بدين جهت است که خاک مرا از الست به با

 همچنانکه خاک وجود زاهد ظاهرپرست از اين آب حرام عـاري و خـشک            ؛اند عشق و فسق در آميخته    
  .م مکنيد و معذورم بداريدمانده است؛ پس عيب

 ظـاد حاف ـ ز فس  ييد صلاح  امّ تـنيس
 

نـم     چون    که تقدير چنين است چه تـدبير ک
  )۸/۳۳۷همان، (                           

 

  لّتگناه و معصيت و زَ
انـد گـاه بـصراحت در معنـاي           را همانند مترادفات آن که در شـرع مـذموم          »گناه«حافظ در شعر خويش     

ل و حرکـت    شراب خوردن و مستي به کار برده است و چـون بـاده نوشـي و مـستي از ديـدگاه او تحـوّ                       
 نوشـي    يعني باده  ؛ لذا گناه و معصيت از طريق تعبير نخستش        ؛جوهري در اثر تجليات مظاهر هستي است      

تواند از آنها مفاهيمي چون سلوک عارفانـه،     و مستي به تعابيري باژگونه بدل گشته است که خواننده مي          
اين .  جلوه هاي معشوقانه را استنباط نمايد      دةتحولات قلبي و طريقت و تغيرات نفسي از طريق مستي با با           

ذ ساخت و تنها گناهي اسـت کـه         لذّتنها گناهي است که از جرعه هاي آن ديگران را نيز بايد منتفع و مت              
  .آيد گفتار هرکه ببيند در دام مستي و تحولات قلبي گرفتار ميحات آن را در لبان شيرينسالک ترشّ

  فشان بر خـاك اي اگر شراب خوري جرعه  
  

ي پاك كـن ز بهـر خـدا         ح مـ ب از ترشّـ  لـ
  

اه كه نفعي رسد به غير چه بـاك             از آن گنـ
) ۱/۲۹۳، حافظ(                                  

ه موسوس شد       ه هزاران گنـ  كـه خاطـرم بـ
 ) ۶/۱۶۲همان، (                                   
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 ـ   خـــان  ه دوش هاتفـــي از گــوشـة ميـ

  
نـم    يم م ـه ننوش ـرم ک ـ آن س  ربـ   و گنه نک

  
 اه ز اغيار در حجـاب     ـ خور که صد گن    يم

             

نــ ـد گ خـشنـ ـوش مــهگفــت ببـ  ي بنـ
 ) ۱/۲۸۰همان، (                                   

 رـديــود تق رن  ـر م ــدبيـق ت ــوافـ م اگر
)  ۱۱/۲۵۰همان، (                                 

 ا کنندـ و رييه روـه بـ کـياعتـ ز طرـبهت
  )۶/۱۹۰همان،                                    (

 
 تـا همـواره در اشـعار        اسـت  لازم   ، اصل بـاژگويي شـاعر و بـاژخواني خواننـده          يةو بر پا  بر اين اساس    

 آن نيز در نظر آوريـم و از       نة بويژه شعر حافظ گناه را در کنار معناي حقيقي آن در مفهوم باژگو             ؛رمزي
» تمـستحق کرام ـ  «را  » گناهکـاران « چنانکـه اگـر      ؛د و انحصار به معناي ظاهري و لغوي آن بپرهيزيم         تقيّ
 بويژه که   ؛توان گناهکار را بر اساس اصل باژخواني اهل مستي و اهل عشق الهي نيز دانست               گويد مي  مي

عيـب  «. دارد و راه وصول به حـوض کـوثر را پـاي خُـم مـي دانـد              » کرامت«حافظ نگاه ديگري به تعبير      
توانـد عـشق،    اساس مي بينند بر اين    نيز که همان گناه رندان است و زاهدان ريايي آن را عيب مي            » رندان

 چـرا عيـب     ،گويد اگر اين حالات عارفانه گناه است       چنانکه حافظ مي   ؛لات عارفانه باشد  حالات و تحوّ  
  ! گيريد؟ گناه و عشق ديگران را بر شما که نخواهند نوشتمي

نـاس بـرو         نصيب ماست بهشت اي خداش
  

 انهـ بيا با ما به ميخ     ي عدن اگر خواه   بهشت
  
 ظــافـ ح زةاــن دريغ مدار از ج    دمـق
  

دان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت       ب رنـ  عيـ
 

 اران انـد كه مستـحـق كرامت گنـاهك    
  ) ۶/۱۸۹، حافظ(                          

  به حوض کوثر اندازيم    يمت روز  خُ ي از پا  که
 ) ۷/۳۶۵همان، (                           

  به بهشت  رود ي گر چه غرق گناه است م      که
  )۷/۷۸همان، (                             

 ـ     ر تو نخـواهن اه دگـران بـ  د نوشت كه گنـ
 ) ۱/۷۷همان، (                             

 

حافظ در بيتي مشهور و بحث برانگيز که البته براي خود او هيچ پيچيدگي و اغلاقي نداشته است و اخـتلاف        
  :گويد بوده است مي» گناه« يعني ؛ بيتنةي و باژگو کليدمة تأويل کلوةبسياري از حافظ پژوهان در نح

 ـ ـار م ـود اختي ـه نب ـرچـ اگ اهـگن  !ظـا حاف
 

 ش و گو گناه من اسـت      کو در طريق ادب     تو 
)۷/۴۷، حافظ(                            
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  ۱۹۷/                                                                                            فسق حافظ و گناه آدم   
  

ق  حقيقي بگيريم روشن است که بويژه از نظر فلسفي و ديني بـا اغـلا     اي    گناه را در اين بيت اگر واژه      
 شـايد بـه     ، اما اگر تعبيري باژگونه بدانيم     ؛رو خواهيم شد و چاره جز توجيه ناموجّه نخواهيم داشت         ه  روب

حافظ همواره گناه و مستي و عشق       . معنايي ديگرگون از اين بيت مشهور و اختلاف برانگيز دست بيابيم          
دانـد و   يار آدمي بيـرون مـي     دهد و لذا مستي را از اخت      خود را به روز الست و تقدير پروردگار نسبت مي         

  . خوانداعتراض به اين مستي را اعتراض بر اسرار علم غيب مي
  و عشق آن فضول عيب کنـد       ي به رند  مرا
 

 ب کند ـراض بر اسرار علم غي    ـ اعت که 
  )۱/۱۸۲حافظ، (                          

 

ناي عشق و مستي که اختيار   در مصرع نخست بيت مذکور تعبيري باژگونه است در مع         » گناه«بنابراين  
 بلکه به حسب استعداد ذاتي و گوهر وجودي است که آدمي از مستي، عاشـقي و زلالـي                   ؛ما نبوده است  

پندارند از اين جهت بـه       اما چون زاهدان ظاهرپرست آن مستي الستي را گناه و فسق مي            .بهره يافته است  
ما أصابَکَ مِـن  : اه است از جانب ماسـت گوييم اگر عشق است از جانب اوست و اگر گنطريق ادب مي 

  ).۴/۷۹نساء (... فَمِن نَفسِکَئةٍ فَمِنَ االلهِ و ما أصابَکَ مِنَ سينةٍحَسَ
را بـه  » زهد«او معصيت و در مقابل آن . نيز در نظر دارد» معصيت« باژنماي   رةحافظ همين معنا را دربا    

 خويش که معصيت و مستيش به مشيت يزاداند و زاهد را از تحقير و استهخواست و مشيت خداوند مي
  . داردخداست بر حذر مي

 مكن به چشم حقارت نگاه در من مسـت       
 

 ت او كه نيست معصيت و زهد بي مشي       
  )۶/۳۹۷حافظ، (                          

 

ه بنابراين حافظ الفاظ و تعابير حقيقي را به عنوان نشانه و رمز براي بيان مقصود خود بوضوح به سـخر          
، »گنـاه و معـصيت آدم     « چنانکـه از     ؛آورد گيرد و معنايي نو و نيز باژگونه از آنها پديد مـي            و بيگاري مي  

معـصيت  «او تعبير   . چنين تعابيري باژگونه ارائه نموده است     .. .و» قلندر«،  »نفاق و تزوير  «،  »عصمت زليخا «
تـرين سـبک و بيـان اظهـار          هگيـرد و بـه زيبـاترين و رندان ـ        آدم را در خدمت شعر خويش مي      » و عصيان 

 مـستي دور    ۀ چـرا مـا خويـشتن را از گنـاه و بـاد             ،دارد که وقتي آدم خود اهل معصيت و مـستي بـود            مي
بـا   معصيت و تجلي عـشق را        دةکنيم و همچون پدر خويش برق و نور با        بداريم؟ ما دعوي بيگناهي نمي    

  .جان و دل خود خواهيم پذيرفت
ي كه برق عصيـان بر آدم صف        ـي زد جايـ

 

 ويّ بي گنـاهـي  ما را چگونه زيبـد دع     
  )۱۳/۴۷۸، حافظ(                         
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 بدين سـبب بـود کـه        ،آورد که اگر آدم بهشت را رها کرد       چنين دليل معرفتي و رندانه مي      حافظ اين 

 بلکه محل پاداش عمل دينداران ظاهرپرست است و راه خـروج او از              ؛بهشت محل عيش و مستي نيست     
حافظ خروج و هبوط آدم از بهشت را با تعابيري شـاعرانه نـوعي   . بهشت نيز همانا گناه و معصيت او بود     

ب زبان شاعرانه    معصيت حقيقي او و اين مناس      جة نه نتي  ،اختيار و گريز تعمدي از آنجا به شمار مي آورد         
  .و باژگويانه است

وت من از    نه  ادم و بـس   ـ به درافت  يوـ تق خلـ
  

  به دو گندم بفروخـت     تجنّ ضة رو پدرم
  
  عيش نقد کوش که چون آبخور نمانـد        در
  

 دـبخشن يل م م فردوس به پاداش ع    قصر
  

  يافت ي که در جنت نخواه    ي باق ي م ي ساق بده
  
 ه بهشتم مفرسـت   ـ ب  ! در خويش خدا را    از
 

 ت ابد از دست بهشت    ـ نيز بهش  درمـپ 
 ) ۶/۷۷همان، (                             

  نفروشميوـان را به ج جهباغ چرا   من
  )۶/۳۳۱همان، (                           

 لام را ــ دارالـس  ضـة رو تــ بهش آدم
  )۴/۸همان،(                               

اـ را بـس          ا دـه رن ـ ک ما  يم و گدا دير مغان م
  )۳/۲۶۱همان، (                           

 ـ  ارـکن  ا را باد و گلگـشت مـصلّ     اـ آب رکن
  )۲/۳همان،                          (     

  تو از کون و مکان ما را بـس         ي سر کو  که
)۷/۲۶۱همان، (                           

 نفـس را امـري ممـدوح و    سـة او وسو. را نيز به صورت باژگونه به کار برده اسـت      » نفس «ژةحافظ وا 
 لـذا بـه     ؛مال و جلال خـدا گـشته اسـت         ج دة او بتک  نة نفس است که سي    طة زيرا به واس   ؛مقبول مي خواند  

 ؛ خود را با بتان ملکوتي بيارايدنة نفس را گوش کند و سيسةمخاطب خود آگاهي مي دهد که اگر وسو
 ظواهر و جهل بـه در       ضةهمچون آدم که بهشت را براي رسيدن به عشق و مستي ترک کرد او نيز از رو                

  . خواهد آمد
کـده ش       ـددر ره نفس کــز او سينة مـا بتـ

  
  گـوش  ي کن نفس دار که گر وسوسه      هش

 

 تيـر آهي بگشـاييـم و غَـزايي بکنيـم      
 ) ۵/۳۶۸همان، (                           

 ـ     آدم  يصفت از روضه رضوان به درآي
)۲/۴۸۴همان، (                           
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 اما دست کـم بايـد       ؛ستتوان باژگونه دان  بديهي است که گناه و معصيت را در هر بيتي از حافظ نمي            
 بويژه که حـافظ     ؛پذيرفت که سبک رندانه گويي حافظ ايجاب مي کند تا از اين تعابير بآساني نگذريم              

  .در ابياتي فراوان خواننده را در دو معناي حقيقي و باژگونه به وهم و دوگانه خواني وا مي دارد
هـ ذوق            جنّت نقد است اينجا عيش و عشرت کن ب

  
 لـق کـريم  ر کـه خُ ُـت مبض کرامـ ز في طمع

  
 استـق کج ـ توفي ي کشت ي حلم تو ا   لنگر

  
 ـيآرم آه رـــکار بــگنه گــ دل تناز
  
 ـ ــمـس  ور و ـ حـض  وشيارـه  رورـت غ
  

 تـ من مس  ه زَلّت بپـوش دامن عفـوي ب   
 

 زانکه در جنّت خدا بر بنده ننويسد گناه        
  )۴۱، قطعاتهمان(                         

 دـايــان ببخش ـشقد و بر عا   ـ ببخش گنه
  )۳/۲۲۵همان، (                             

 ايـم    در اين بحر کرم غرق گناه آمده       که
  )۵/۳۵۸همان، (                             

 مـوا فکن ـه آدم و ح   ـدر گن ــ ان شـتاک
  )۲/۳۳۸همان، (                             

 ـ گن قةرـد و غ  ـوحيـ ت رـبح  ـ ا هـــ  مـي
  )۳/۳۷۲همان، (                             

 ن قدر نـرود   ـت بدي ـ شريع يرو آب که
  )۷/۲۱۷همان، (                            

 

  ارتکاب حرام، خبث و بدي
ايـن  . الفاظ و تعابيري چون خبث، بدي، ارتکاب حرام و طالح از مترادفات هم معناي گناه و فسق اسـت              

ه صورت باژگونه به    دليل اطلاقشان به اهل خبث و حرام و مردمان بد گاه ب           تعابير نيز در اشعار عرفاني به       
  .کار رفته اند

 ي مخـور  مناصح به طنز گفت حرام است       
 

نـم   گفتم به چشم و گوش به هر خر نمي           ک
  )۶/۳۴۴همان، (                           

 

بـسا بـي   » ي از تجليات معشوقانه  باده نوشي و مست   «در شعر حافظ به     » حرام و آب حرام   «تعبير و تأويل    
 چنانکه خود بصراحت از مقبوليت آب حرام در برابـر  ؛هيچ دشواري و مانعي قابل استنباط و اثبات باشد     

  :ان و عاشقان سخن رانده استنان حلال شيخ و نيز در حرام رفتن دل و حلال بودن باده در مذهب عارف
  نبـرد روز بازخواسـت     اي  رفهترسم كه ص  

  
 رام مــا نان حــلال شيـــخ ز آب ح      

 ) ۶/۱۲همان، (                             
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 اده شد كـه بـود مرا صرف ب    نقـد دلي   

  
 نـب ما باده حلال است وليک   ـ مذه در

               

 رام رفـت قلـب سياه بـود از آن در ح      
 ) ۸/۸۷همان، (                             

 ام اسـت   سرو گل اندام حر    ي تو ا  ي رو يب
  )۳/۴۱همان، (                             

 

به همان معنا گاه بدان انـدازه موافـق و          » بدي، بدپسندي، بدکاري، طالح و مردم بد      «اما تعبير و تأويل     
حافظ اين تعابير را در برابر تعابيري چـون نيکـي، نيکنـامي، نکوکـاري و پارسـايي                  . مشهور اذهان نيست  

  . بدي و بدکاري پي بردنة تعابير است که مي توان به معناي باژگوقرار مي دهد و از اين
 نيكنامي خواهي اي دل با بدان صحبت مدار       

  
  کندي وفادارن کرم با م   ي کيست کز رو   آن
  

 ـ ــاکـدل پ  چو تو پاکيزه   پارسـايـي  ادـنه
  

 دـودنــ و طالح متاع خويش نم     صالح
 

 ودبدپسنـدي جان من برهان نـاداني ب      
  ) ۷/۲۱۳،حافظ(                           

  کنـد  ي چو من يک دم نکوکار     ي بدکار ي جا بر
  )۱/۱۸۵همان، (                           

 ـيد ننشين ـ آن است که با مردم ب      رـبهت
 ) ۸/۴۷۳همان، (                           

 دـه در نظر آي   چد و   ـه قبول افت  ـ ک اـت
  )۶/۲۲۶، همان(                           

 

 شعر حافظ همانند خود او رند باشد و اگر او رندانه و باژگونه سروده خواننده            دةضرورت دارد خوانن  
 بدين معنا که در هر بيتي از اشعار او ايـن احتمـال را در نظـر آورد کـه بـسا      ،نيز رندانه و باژگونه بخواند   

ي دوگانه و چندگانه در نظـر داشـته باشـد           حافظ از فلان لفظ و تعبير معنايي باژگونه و يا دست کم معان            
  :چنانکه در اين دو بيت

  کريم عيبپوش  يدبين بپوشان ا  ـ ب دةدي
  

 يم تو ما را بدان مگير  ا دـد ما بَ  ـ چن هر
              

 کنم ي که من در کنج خلوت م      هاي دلير زين 
  )۷/۳۴۳همان، (                           

 وــ گناه گدا بگ   يراـاجـ م هـانـاهـش
 ) ۴۰۵/همان، پاورقي(                    

 

 امـا  ؛تر آيـد  تأويل خبث به باده نوشي، خرابي و مستي از تأويل دو تعبير پيشين نيز به نظر شايد سخت    
  :وي مي گويد.  پنهان برده استرة ذهن باژسراي حافظ از اين تعبير نيز به،بايد پذيرفت
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 ـ پير گلرن   پـوشان ق ازرق در ح گ من ان
              

 ا بود رخصت خبـث نداد ار نه حكايته      
  )۸/۱۹۸، حافظ(                          

 

و    و مي٣ است) ٤/٢٥٦غزل(و مي گلرنگ) ٦/٣٠٢غزل(پير گلرنگ در شعر حافظ همان بادة گلرنگ
اسـت كـه پيـر و       ) خداونـد (جلوه هاي خوشرنگ جمال و جلال معشوق      دة گلرنگ چنانکه مي دانيم،      با

ــت  مر ــشته اس ــافظ گ ــد ح ــصيان آدم  . ش ــه از ع ــاعري ك ــان ش ــاژگويي    هم ــستي را ب ــي و م ــاده نوش ب
باده پرستي و به خبثِ شـراب       «در معناي   » امّ الخبائث «خبث را نيز مي تواند از عنوان        ) ١٣/٤٧٨غزل(كند

هـد  خبيـث خبيثـان خوا  ) آگاهي و جلوه هاي معشوقانه(باژگويي نمايد؛ در اين معنا باده و شراب       » افتادن
 آگاهي و جلوه هاي دةحافظ خود در جاي ديگر اين با. کشاند پرستي مي  زيرا مستان خود را به بت؛بود

  :گويد  دوشيزگان ميسةجمال را که زاهد آن را ام الخبائث مي خواند بروشني دلپذيرتر و شيرينتر از بو
 آن تلخوش كه صوفي امّ الخبائثش خوانـد       

 

 ـأشهي لنـا و أحلَـي مِن          العَـذارا لةقُبـ
  )١٠/٥حافظ،(                             

 

پرسـتي خـود را مـستي        عطار پيش از حافظ چنين معنايي را از ام الخبائث بيان مي دارد؛ او باعث بت               
  . ناشي از خمر که ام الخبائث استمي داند و مستي را

 رســـت پـ بت ودمنب هشيـــاري روز
  

 کنـد ديـن رکت خمـر کـز کسا بـس
                

  مـست  مـست  گشتم چو پرستيدم بت 
  )۲۹۴: ۱۳۸۵عطار، (                     

 ايـن کنــد   الخبائـث ام شکــي بـي
 )۲۹۴: ۱۳۸۵عطار، (                     

پوشان  است که رخصت خبث به ازرق     ) باده جلوه هاي الهي   (=  گلرنگدر بيت مذکور از حافظ پير     
پوشـان    اما ازرق  ؛کند را باده امّ الخبائث است و خبث را او به ديگران سقايت مي             نه عارف زي   ،نمي دهد 

مشمول کرامت پير گلرنگ نيستند و پير گلرنگ رخصت اين خبث و مستي را بـه زاهـدان ظاهرپرسـت                    
 آشـکار مـي گـشت کـه از شـور و مـستي آن زاهـدان چـه           ،نداده است که اگر چنين رخـصتي مـي داد         

  : دلايلي که مي توان بر اين مدعا بيان نمود بدين شرح است که. تحکايتهايي بر مي خاس
 لفظي منفي و منهي است و هرگز هـيچ سـالکي را   ،خبث را اگر در معناي حقيقي تلقي کنيم    : نخست

 بلکه عـارفي منتهـي      ، بويژه که حافظ خود را نه سالکي مبتدي        ؛نمي شايد که مرتکب سوء کردار گردد      
حافظ منع و نهـي از خبـث را بـه پيـر گلرنـگ         : دوم. ي او اولي و اوجب است     مي داند و ترک کبائر برا     

آيـا حـافظ عـارفي اسـت کـه          .  انجام مي داد   اي  نسبت داده است و اگر او اجازه مي داد وي چنين کبيره           
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نتيجه و حاصل بيت در اين صورت       : دليل سوم ! صرفاً با منع پير گلرنگ از ارتکاب کبيره باز مي ايستد؟          

پوشان   حافظ مي گويد ازرق    عملاً» ار نه حکايتها بود   « عبارت    زيرا با  ؛ان خبث و بدگويي است    دقيقاً هم 
 .)٦٧٠ :١٣٨٤مرتـضوي،   .(اند و اين مغاير با سنّت و سـلوک عارفـان اسـت             داراي عيوب و زشتخويي   

چـه ارتبـاطي ميـان      ) شراب جلوه هـاي معـشوق     (چهارم اينکه با روشن شدن مفهوم و تأويل پير گلرنگ         
خواهد بود؟ رخصت شراب جز اين مـي توانـد باشـد    ) در حق ازرقپوشان(شراب و رخصت خبث ندادن 

 مستي به زاهدان و صوفيان ظاهرپرست نمي دهد؟ شراب به معنـي مـستي و                زةکه جلوه هاي معشوق اجا    
 بـسا  ،اگـر بـه معنـي مـستي و عـشق بـود      هاي کيهـاني اسـت و     بلکه خود جلوه ها و آگاهي؛عشق نيست 

توانستيم معناي مشهور و متداول از اين بيت را بپذيريم؛ گرچه مي توان اين معناي مـشهور را معنـاي                     مي
  . ثانويه و بعيد دانست و نه معناي اصلي و قريب

هاي  ة جلوهباد:  چنين خواهد بود؛را تعبيري باژگونه بدانيم» خبث«بر اين اساس معناي بيت در صورتي که 
 چنانكـه   ؛خاسـت  مـي ه اگر مي داد حكايتهـا و شـورها بر         پوشان نداد ک   خداوند رخصت مستي در حق ازرق     

لـذا  ) ٣/١٦٥غـزل (صوفي مجنون كه دي جام و قدح مي شكست دوش به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد                 
 بدين جهـت پيـران      ،دمحروم گشته ان  ) شراب( الستي لةپوشان ظاهرپرست از تقدير روز ازل و نوا        چون ازرق 

رخصت ورود آنان را به بزم خويشتن نـداده انـد و نيـز از            ) باده و شراب جلوه هاي معشوق سرمدي      (گلرنگ
   ٤ .اهل خبث خواسته اند تا حال مستي خويش از آنان مستور دارند

 ش خويش کِ يردگفت به دُ   ميخانه چه خوش   پير
  
 يوييد اسرار عشق و مست    ـ مگ يع مدّ با
  

 ذرـ رندان به سلامت بگ    ةچ از کو  زاهد
  
 ـ   به  ـ ومـستـوران مگ  ـرار   اسـ  يمـست

              

  چند ي مگو حال دل سوخته با خام      که 
  )۸/۱۷۶حافظ، (                          

 يرد در درد خودپرست   ـ بمي رـخب ي ب اـت
  )۱/۴۲۵همان، (                           

  چند يت نکند صحبت بدنام   ـ خراب اـت
 ) ۵/۱۷۶همان، (                           

 ث جـان مپـرس از نقـش ديـوار     حدي
 )۱۱/۲۳۹همان، (                         

  لااباليگري، نادرويشي، دليري، قلندري، بدنامي و قلاشي
تـوجهي يـا کـم تـوجهي آنـان بـه آداب و شـرايع ظـاهري و                    يکي از صفات عارفان در شعر عرفاني بـي        
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شاعران ايـن ويژگـي عارفانـه را بـا     . ه و گرايش آنان به تحولات و تغيرات قلبي است   کورکورانه و توج  
الفـاظ و تعـابيري چــون لاابـاليگري، نادرويــشي، دليـري، قلنـدري، بــدنامي، قلاشـي و امثــال آنهـا بيــان        

آن . نـد کن دارند؛ اين تعابير نيز تعابيري باژنما و باشگونه اند و بظاهر از گناه و فسق آدمي حکايت مي              مي
آداب و شـرايع   که در خصوص شريعت و آداب زاهدان ريايي گستاخانه و بي پروا عمل مي کند و آن

 نادرويشي دلير و لاابـالي اسـت؛ او دل از بنـد ردّ و    ،را در برابر مستي و خرابي باطني به هيچ نمي شمارد      
متعبدان و زاهدان ظاهرپرست او لذا . قبول مردمان آزاد کرده و نام قلاّش و قلندر بر خويشتن نهاده است

  .را بدنام و رسوا خوانده اند
 وشان اي كريم عيبپـوش   ديدة بدبين بپ  

  
 ـ     ر خـــدا  اعتقـادي بنـمـا و بگذر به

  
 ـ ـجه و خرق   اين مزوّ  از  م ا ک در تنـگ   ـه ني
  

 نرون ک ـم ب ـاز خلوت  وَ يامـار ج ـ بي يساق
  

 اقلانـزد ع ـست ن ـي ا امـدنـ چه ب  گر
               

  دليريها كه من در كنج خلوت مي كنم        زين 
  )۷/۳۴۳، حافظ(                          

 تا در اين خرقه نداني كه چـه نادرويــش ام         
 ) ۵/۳۳۲همان، (                           

 در کن ــم قلن ـشکُيوفـ ص مة يک کرش  به
  )۱۰/۳۸۷همان، (                         

 يـالـو لااب ش  در بگردم قلاّ   هـب  در تا
  )۵/۴۵۵همان، (                           

 ـ گ و ــ نن واهيمـخي  ـنم اـم  را ماـن
  ) ۳/۷همان، (                              

 

اشاره نمـود کـه در شـعر        » عيب، غفلت، خطا، گمراهي، نامه سياهي     «از همين دسته تعابير مي توان به        
ي و پنهان کردن قدح و باده در زير خرقه و نيز عشق و رنـدي                باده نوش » عيب«حافظ يکي از معاني مهم      

حـافظ اگـر    .  يعني همان که حافظان و زاهدان جلوه فروش آنها را عيب نام مي نهادند              ؛و نظربازي است  
 و اگـر زاهـد      ۵خرقه بر تن مي کند نه به جهت زهدفروشي که به دليل پوشاندن عيب بـاده نوشـي اسـت                   

 عيبي که از    ، عيبجويي او متوجه رندي و صبوحي کردن آنان است         ،کندپاکيزه سرشت عيب رندان مي      
ديوان قسمت سرنوشت آنان گشته است و اعتراض زاهدان بر آن اعتراض بر اسـرار علـم غيـب خواهـد                     

  .ه سرشک چشم، غمّاز عيب نهان استاين عيب هرگز پوشيده نمي ماند زيرا ک. بود
داري نيست   ت دينـ ن از غايـ  خرقه پوشيّ مـ

  
رده  ب نه     اي  پـ  ان مي پوشـم    بر سر صد عيـ

  )۷/۳۳۱حافظ، (                          
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 داشتم دلقي و صد عيب نهان مي پوشيــد        

  
  پنهان شراب  خورد ي گفت حافظ م   ي عزيز يد
  
 مـ حکي ي ا يامـدنـ و ب  يه رند ـن ب ـ مک مـعيب
  
 م مکنـام عيب  کردهي شب قدر ار صبوحدر
 

ي و مطـرب شد و ه رهن مـ   زنار بماندخرقـ
  )۵/۱۷۴همان، (                           

  بـود  يانـه که پنه  ـب آن ب  ـ عزيز من نه عي    يا
  )۹/۲۱۳همان، (                           

 مـرنوشت ز ديوان قسمت   ـ بود س  کاين
  )۴/۳۰۵همان، (                           

  بر کنار طاق بود    ي آمد يار و جام    سرخوش
  )۸/۲۰۱همان، (                           

 

به صورت باژگونـه    ) گشتگي گم(و گمراهي ) خبري بي(همچنين در شعر حافظ تعابيري چون غفلت      
 به سبب مستي، حيرت و خرابي دل از         - عقل سةو به معناي غفلت از دنياي ظاهرپرستان و انقطاع از وسو          

 از شـارحان بـي توجـه        اي  است که عـده    و گمراهي از آداب و دين موهوم آنان          -تجليات محبوب ازلي  
 غفلـت و گمراهـي همـان        ۶ . غفلت حافظ غفلت از خدا و عاقبت کار اسـت          ،اند بدين معني تصور نموده   

سُکر و حيرت در اصطلاح صوفيانه و تغيرات و حرکت جوهري در اصطلاح فلسفي و عرفـان نظـري و                    
بايد اين غفلت و گمراهي را عين هدايت        اگر چنين است لابدّ     . انقطاع در اصطلاح ديني و عرفاني است      

  .و رهبري بدانيم چنانکه حافظ نيز بر اين باور است
 ظ نكتــه دان اسـت مگو ديگر كه حاف   

  
 ه عجب نيست  غفلت حافـظ در اين سراچ    

  
 چو هر خبر كه شنيدم دري به حيرت داشـت         

  
  باده هيچت اگر نيست اين نه بس که تو را          ز
  

 م کرد ـم زلفت گمراه عال   ي که بو  گفتم
 

 ي بـود كه مـا ديـديـم و محكم غـافل      
  )۸/۲۱۲، حافظ(                          

 ـ      ر آيـد هر كه بـه ميخـانـه رفت بيخب
  )۸/۲۲۶همان، (                           

 از اين سپس من و مـستيّ و وضـع بيخبـري           
  ) ۱۱/۴۳۴همان، (                         

  دارد رــخب يل ب ـ عق سةوـ ز وس  يـدم
  )۶/۱۱۰همان،                            (

 دـر آي ــم اوت رهب  ـ ه ـيدانـر ب ـ اگ اـگفت
  )۴/۲۲۷همان، (                           

 

 گناه است که عامل و منشأ اصلي آن مـستي           هاي  نشانه در شعر حافظ از      ،نامه سياه بودن عارف عاشق    
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اسـت امـا نامـه سـياهي او بـه      ) ظاهرپرستان جاهـل (ردار اهل صومعهو باده پرستي، رندي و عشق و نيز ک      
 لذا سزاوار ملامت و عيبجويي      ، بلکه اين گناه و خطاي او را در تقدير نوشته اند           ؛خواست خود او نيست   

زاهـدان  (نيست و لطف لايزالي شـامل حـال او خواهـد بـود چنانکـه از سـوي ديگـر چـون يـاران شـهر                         
  . مشمول لطف لايزالي نخواهند شددبيگنه و طاهر ان) ظاهرپرست
يـاه م و رند و مست و نامه       ا  ار چه عاشق   من  س
  

  ملامت من مست   يه نامه سياه  ـ ب مکن
  
 مم نامه سياه عالَ   ـده که گرچه گشت   ي  م
  

 تـرســپ يام کرد م      اهل صومعه  کردار
            

 دـن ا هـگن ياران شهر ب  ـ شکر که ي   هزار 
  )۲/۱۹۵، افظح(                          

 ؟ آگه است که تقدير بر سرش چه نوشت        که
  )۶/۷۸همان، (                             

 ـيزالـ توان بود از لطف لاي     ي ک نوميد
  )۴/۴۵۵همان،                            (

يـاه از او      مةه نا ـن ک ـ بي ه دود اين   من شد س
 )۵/۴۰۳همان، (                           

 

  ، خوشباشي و عيش و عشرت، بزم و طرب، مستي و خرابي نظربازي
در نگـاه   .  مترادفات عيش و مـستي و نظربـازي اسـت          ،از تعابيري که مصاديق شرعي فسق و معصيت اند        

 امـا چنانچـه ايـن مـصطلحات را بـه مفهـوم              ؛ مصداق فسق و گناه است     ،ئهشرع هرکدام از اين اعمال سيّ     
در آن صورت به معناي مـستي       .  معنايي معکوس خواهند داد    ، نماييم باژگونه و رمزي آنها تأويل و تعبير      

و تحول قلبي، حرکت جوهري و غفلت و انقطاع نفساني حاصل از آن خواهد بود و عـيش و عـشرت و                   
نظربـازي  . خوشباشي و طرب و بزم به معناي لذت و سرور قلبي حاصل از آن تحولات و حرکات ذاتي                 

 بـه همـين دليـل عارفـان همـواره           . ايـن تحـول و سـرور اسـت         ۀم آورند نيز يکي از اسباب و وسايل فراه      
ي خود حيران و سردرگم نظر خوانده اند و بيخبران را در نظرباز خويشتن را نظرباز و اهل نظر و صاحب

  ).۱/۱۸۷ غزل،حافظ(دانسته اند 
 نظربازي لازم  زيرا؛اند  هنري که زاهدان مستور از آن بي بهره   .نظربازي از ديد شاعر عارف هنر است      

نظربـازي  .  پيران زاويه و عافيت طلبان خانقـاه     ۀ نه زيبند  ، عشق است  تةايام شباب و درخور جوانان پيرگش     
 يعني ؛از منظر عرفان يکي از مهمترين راههاي تغذيه و تلطيف روح و تنبيه نفس در ادراک امور شريف

 قلـب سـبکبار و سـبکبال سـازد تـا       خويشتن را بـا ترقيـق  ،ملکوت است و عارف از اين طريق قصد دارد  
بنابراين نظر پاک عارف به زيبارويان نـه از  . توانايي صعود به سوي ملکوت جمال و جبروت جلال بيابد       
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بدين جهـت   .  ملکوتي نفس است تا ترقيق و تذکيه يابد        يةروي هوس حيواني که از سر نيازمندي به تغذ        

  .شاهدان زيبارو دفاع مي نمودنده به است که شاعران همواره اهل نظر بوده اند و از نگا
  مقامات طريقت هر کجا کرديم سير      در
  

  فاش مـويـگ ي و رند و نظربازم و م      عاشق
  

 رک شاهد و ساغر کنم    م که تَ   ا  نه آن رند   من
  

 انان دور اسـت   ـ آلوده نظر از رخ ج     چشم
 

 اده بود ـ فراق افت  ي را با نظرباز   عافيت 
  )۳/۲۰۷، حافظ(                          

 ام هـر آراست ـ که به چندين هن    ي بدان تا
 ) ۲/۳۰۴همان، (                           

نـم          محتسب اـ کمتـر ک   داند که من اين کاره
  )۱/۳۳۶همان، (                           

 ـاک انـ پنةر از آي  ـرخ او نظ   رـب  دازــ
  )۶/۲۵۷همان، (                           

 

. ۱:  خوشگوار تر مـي سـازند  دةکريمان زيبارو از دو طريق مذاق عاشقانشان را با با     بخشندگان عمر و    
عيش، مـستي و خوشباشـي عاشـقان نيـز          . از طريق شراب لعل لب خويش     . ۲ چشم خويش    لةاز طريق پيا  

گردد و همين عيش و مستي است که گدايان جمال را غنـا مـي بخـشد؛    غالباً از اين دو طريق حاصل مي  
. قراران را از فراق يار به آرام و قرار مي رسـاند             از اندوه دنيوي غافل و منقطع مي سازد و بي          هشياران را 

 يعني زماني که حريفان و اغيار در خواب انـد و       ، بويژه وقت سحر است    ؛اوقات عيش معمولاً شبانگاهان   
حبت صـنم  بنابراين براي درک مجلس انـس و ص ـ     . کندجمال آفتاب سپيده دم از مشرق ساغر طلوع مي        

  . رباب را نيوشيدمةبايد عيش نقد را کوشيد و نغ
 يش کوش و مست   ـ در عي  يدستـ تنگ هنگام

  
  ز مشرق ساغر طلوع کرد     ي م خورشيد

  
  عشق رهش کاندر   ترسبي شبگير کن    عشرت

  
 رگيرـوران بنگر ساغر عشرت ب     دَ وضع

  
  بيا با ما به ميخانه! غفلت عمر شد حافظبه

 ـ     ي هست ياـ کيمي کاين   دا را ـ قـارون کنـد گ
  )۱۱/۵حافظ، (                               

 ـ ي برگ عيش م  گر   تـرک خـواب کـن   يطلب
 ) ۳/۳۸۵همان، (                              

 ـ  ست هايايروان را آشن  شب  ر عـسس  ـ با مي
  )۵/۲۶۰همان، (                              

  اوضـاع   اين است بهـينِ    ي به هر حالت   که
  )۵/۲۸۶همان، (                              

اـرکه وـش  ي شنگولان خوش باشت بياموزند ک   خ
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يم   را بناميزد  يقم است سا  ـ چش سة در کا  يـ
  

 تـ لعل لب  يست ما را ساق      ازل داده  در
  
 ـ ي فريب نرگس مخمور و لعل م      از  رستـپ
 

  )۷/۲۸۲همان، (                              
  خوش ي خمار دبخش ي با عقل و م    کند ي م ي مست که

  )۶/۲۸۲همان، (                              
  که من مدهوش آن جامم هنـوز       ي جام عةجر

  )۷/۲۵۸همان، (                              
 ـيداختـن را در شراب ان    ـنشي خلوت ظـحاف

 )۹/۴۲۳همان، (                              

  ديني  پرستي، کفر و بي اربندي، بتزنّ
 تة از مصاديق بسيار مهم و برجـس       ، چنانچه در معناي لفظي و حقيقي در نظر بگيريم         ،پرستي را  ر و بت  کف

امـا حـافظ بـه سـان سـنايي و عطـار ايـن دو تعبيـر و تعـابيري چـون               . گناه و فسق به شمار خواهـد رفـت        
 چنانکه در ؛ستپرستي را در معنايي باژگونه يا معکوس نيز سروده ا ديني و صنم اربندي، ترسايي، بيزنّ

 نـة ابياتي فراوان آن مصطلحات را در مفهوم قلندري و بي اعتنايي بـه ديـن، شـريعت و ايمـان ظاهرگرايا                 
 تجليـات  دةعارف زماني دين خود را در مي بـازد کـه از بـا         . متعبدان و زاهدان ظاهرپرست به کار برده است       

 حالات قلبـي بـر تحفّـظ و تقيـد بـه              تحولات و  بةاين مستي حاکي از غل    . گردد معشوق مست و مدهوش مي    
 معتقـدات بيمايـه هرگـز طاقـت و تـاب مغـز       تةبه بيان ديگر قالب شرايع ريايي و پوس ـ   . شرايع متظاهرانه است  

 بـه نقـل از      ۱۵۰ :۱۳۸۵ ،کاشـاني .( سَقَطَ شُروطُ الأدبِ   ةُإذا صَحَّت المَحبّ  : را ندارند )  بتان هستي  وةاز جل (مستي
  ). مثنوي۵مة دفتر، به نقل از مقد۱۲۴۳: ۱۳۸۶ ،غني (  بَطَلتِ الشَّرايعُلَو ظَهَرتِ الحقايقُ) جنيد
 جـة دينـي نتي    بـي  ، بـه بيـاني ديگـر      .پرسـتي اسـت    اربندي و بـت   ديني و ترک دين طرف ديگر زنّ       بي

پرسـتي بهتـر از       زيرا از ديدگاه او بـت      ؛پرستي مي خواند   حافظ مخاطب خود را به بت     . پرستي است  بت
 زة سلامت و زهد و خرقه درباخت و هرکه غم         ؛ زلف بتي در گوش کرد     قة هرکه حل  خودپرستي است و  

 عبوس زهـد باشـند کـه در         بة مگر که صهيبان صحا    ،ساقي راهزن اسلام او گشت دل و دين تقديم نمود         
  .اين صورت از جانب صهبا محظور اند و محذور

 ار او شو  ـ مشغول ک  ي ببين ي بت ودخ گر
  

 ي نيسـت كگر امانت به سلامت ببرم با     
  

تـ د پ  بهتر ز خـو    ي که بين  اي  هـ قبل هر   يرس
  )۲/۴۲۴، حافظ(                          

 بيـدينـيود  بيـدلي سهل اگر از پي نب     
  )۶/۴۷۳همان، (                           
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 ـياقــ سزةــد ره اسلام غمـ زن چنان

  
 دــايـرمـفي  ار هم  دلدار چو زنّ   زلف

  
 ـ      !زاهد اـين م   لعـل ي از ما به سلامت بگذر ک

  
 ي و سلامت هوسم بود ول     گيريهگـوش

 

 دـاب ز صهبا مگر صهيب کن     ـ اجتن که
  )۴/۱۸۲همان، (                           

 خ که شد بر تن ما خرقه حـرام        ـ شي ي ا برو
  )۴/۳۰۳همان، (                           

رـس       برد ي و دين م   دل   از دست بدان سان که مپ
  )۴/۲۶۵همان، (                           

 ان که مپرس   آن نرگس فتّ   کند ي م  يي وهـشي
  )۵/۲۶۵همان، (                           

 

  تردامني، آلودگي، رندي، نفاق و تزوير
رندي و نفاق از مصاديق و مظاهر فسق و گناه است و تردامني و آلودگي در شعر عرفاني حکايت از اين 

نفاق و تزوير و مترادفات آنها معنـايي جـز          ريا،  ه عادتاً تصور مي رود که زرق،        بر خلاف آنچ  . معنا دارد 
د آن اسـت کـه       مؤيّ ـ ۷ اما شواهد شعري از حافظ و حتي از شاعران ديگـر           ؛معناي حقيقي و لغوي ندارند    

حـافظ در اشـعار خـويش بـا رنـدي و      .  و عارفانه نيز به کار رفته اسـت  ستحسننفاق و تزوير در معنايي م     
زيـر خرقـه کـشيدن،      به  آلودگي خرقه، باده     «و نفاق را با تعابيري همچون      ايهام شاعرانه اين تزوير      ايجاد

 ، نادرويـشي در درون خرقـه      ،، صنعت کردن، نقش زدن     نمودن شعبده آلوده زدن،    قةلاف صلاح در خر   
تعـابير   لـة  کـه همگـي از جم      نـد ک  مـي  بيـان » ... و ، عيب و گناه پنهان در زير خرقه       دليري در کنج خلوت   

.. . فسق و  ،کفررندي،   ، رسوايي ، بدنامي ، خرابي ،در رديف تعابيري چون مستي    اند و حافظ آنها را      باژنما
   . همگي از حرکت جوهري و تحولات ذاتي سالک حکايت مي کندبه کار مي برد و

 ـ   دآي  يا بـوي ريـا م   ظ م گفتـي از حاف
  

 زدم لاف صـلاح     آلـوده  قةبس که در خر   
  

 دـآيـ  ود مـي  خ دةو آل قةشرمـم از خر  
  

  زهد و جام مي گرچه نه درخور هم اند         قةخر
  

 ن بر نفست باد که خوش بُردي بـوي        ـآفري 
  )۷/۴۷۶، حافظ(                          

 ـ    رمسار رخ ـش  ام ن سـاقي و مي رنگيـ
  )۵/۳۴۷همان، (                           

 ام  ده پيراستـه که بر او پاره به صد شعب      
  )۳/۳۰۴همان، (                           

اـي تـو      ـزن  ش مي ـاينهمه نق   م از جهت رض
  )۴/۴۰۱همان، (                           
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 م در مجلـسي   ش كِ رديحافظ ام در محفلي دُ    
  

 ـ  بنم اعتقــادي  ـ ذرـا و بگ  ر خــدا   به
  
 ـعيب  وشان اي کريم    ـ بدبين بپ  دةـدي  وشـپ
 

 مکن  بنگر اين شوخي که چون با خلق صنعت مي        
  )۸/۳۴۳همان، (                           

اـدرويش ام        تا در اي    ن خرقه نداني که چـه ن
  )۵/۳۳۲همان،                                      (

نـم  ز اين دليريها که من در کنج خلوت مي        ک
  )۷/۳۴۳همان، (                           

 

 شاهخود  که  حافظ  .  و پختگي سلوک عارفانه است      کمال بةنفاق و دورويي همان رندي و رندي مرت       
 و بسا هـيچ تعريفـي       به دقيقترين و جامعترين بيان رندي را تعريف نموده است          ،رند شاعران عارف است   

.  شـبيه نفـاق محتـسب      ، وي رندي را نوعي نفاق و زرق مي دانـد          .را تا بدين حدّ جامع و مانع نتوان يافت        
 رنـد نيـز در بـاطن        . و کسي چنين گمـان مـستي در حـق او نـدارد              انگوري است  دةهمچنانکه او مست با   

 او کسي را به باطنش راه نمي نمايد و لـذا مـستي              قة اما ظاهر و خر    ؛خويش مست جمال آفتاب يار است     
هـر  .  اما نفاق و ريايي معکوس و باژگونـه        ؛ورزد نوعي نفاق مي  ه  دارد و ب   خود را در پس خرقه پنهان مي      

دارند با اين تفـاوت   اند و مستي خويش را پنهان مي  و عارفان مخلَص اهل تزوير  دو گروه زاهدان ريايي   
کنند و گروهي ديگر مـستي خـود    که گروهي مستي خود از غرور، خودبيني و خودپرستي را پنهان مي          

  .)۶۷، ۱۳۸۶ ،طاهري. نيز ( را از جلوه هاي کمالي خداوند
 اي دل طريق رندي از محتسب بيـاموز       

            

 مست است و در حق او کس اين گمان نـدارد           
  )۸/۱۱۵حافظ، (                          

 

 بـر    نخست اينکه اين تعابير اساسـاً      .و تعابير مترادف آن داراي چند مشخصه است       » نفاق و زرق  «تعبير  
 يعني  ؛يآدممعرفت   دة و رندي نيز مبتني بر دو بعد عم        ندا  استوار )مستي باطن و پوشش خرقه    ( رندي يةپا

دوم آنکه شاعر عارف بـا اينکـه از ناسـازگاري خرقـه و بـاده و                .  است )شريعت( و افعال  )طريقت(احوال
.  اما همواره جانب ملازمت خرقه با مستي و باده پرستي را نگـه مـي دارد                ؛تقابل ظاهر و باطن آگاه است     

ر جمـال و جـلال بـدان         ديگر اينکه زرق و نفاق يا رندي آييني است که پيـر مغـان و پروردگـا                 صةمشخ
نفاق و زرق پنهان ساختن      نةنشا آخر آنکه  صةمشخ. فرمان داده و از آن آيين باخبر و بدان خشنود است          

بنابراين باده نوشي و مستي بايد مخفي بماند و خرقـه و ظـواهر عـارف آن را از                   . باده در زير خرقه است    
تردامنـي و   . ن باده در زير خرقه معنا نخواهد يافـت        نفاق و ريا جز با پنهان نمود      . نگاه اغيار پوشيده بدارد   

 ؛ است که دامن آن به باده و شراب آلوده استاي عارف صاحب خرقه. آلودگي نيز به همين معني است
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پس طهارت  .  خود را به باده بيالايد و ظواهر خود را به آب باده شستشو دهد              قةيعني هر سالکي بايد خر    

  .لبي است مستي و تحولات قۀظاهر به باد
 در خرقه از اين بيش منـافق نتوان بود       

  
 وزد كـار م سياه تو بـيـام   ـرم چـش مگ
  

 د نشيـن و با صم  ت مش رسـپ م صنم گفت
  

 ب اسـت  ـع مي گلگون عي   ا دلق ملمّ  ـگرچه ب 
  

 ه نه آيين مذهب اسـت     شراب و خرق   گفتم
  

 مـکشي روز ميما باده زير خـرقـه نه ام 
  

  آلود ي م قةود نپوشيد اين خر   ـه خ ـ ب حافظ
  

 کشم پنهان و مردم دفتر انگارند       صراحي مي 
  

 چه جاي صحبت نامحرم است مجلس انس
  

ر مي         کنند  داني کـه چنگ و عـود چه تقريـ
  

 واب آلـوده ده خ دوش رفتم به در ميك    
 

 مـاديـ رندانه نه  وةن شي ـادش از اي  ـبني 
  )۵/۳۶۲، حافظ(                          

 ه كس نتوانند  ـمه» مستي« و» مستوري«ورنه  
  )۸/۱۸۷همان، (                           

ا ب   و هم آن كنند    وي عشق هم اين   ه ك ـگفتـ
  )۴/۱۹۲همان، (                           

 ويمـش  ب کز او رنگ ريا مي     ـمکنم عي 
  )۵/۳۷۰همان، (                           

ن عم   د ـر مغ ب پي ل به مذه  گفت ايـ  ان کننـ
  )۶/۱۹۲همان، (                           

 ـد بـار پي  ص  را شنيـد ده اين ماج  ر ميک
  )۶/۲۳۷همان، (                           

 ذور دار ما را   ـن مع ـدامـخ پاک ـ شي يا
 ) ۱۳/۵همان، (                             

 گيرد ر نميب گر آتش اين زرق در دفت  ـعج
  )۳/۱۴۴همان، (                           

 پـوش آمـد   هرقان که خ  وشسر پيالـه بپ  
  )۷/۱۷۰همان، (                           

 کننـد  ر مي ه تکفي اده ک د ب وريپنهـان خ 
  )۱/۱۹۴همان، (                           

 ودهخرقـه تـردامن و سجاده شراب آل     
  )۱/۴۱۲همان، (                           

 

 عاري بودن دامن ظواهر و شـرايع        نةآلودگي عصمت و پاکدامني است که نشا       مقابل تردامني و     طةنق
چون اهل عـصمت و پاکـدامني خرقـه و          .  مستي و تغيرات قلبي و معنوي است       دةدانه از با  جاهلانه و مقلّ  

 لقبـي کـه خـود       .اند  به همين دليل آنان را پاکدامن ناميده       ؛اند  مستي طهارت نداده   دة خويش به با   دةسجا
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تنها راه خلاص از پاکدامني و عصمت آلوده نمودن دامن جهـل و عبـادات خـشک بـه                   . ندنودبدان خش 
.  جـز بـا عـشق و رسـوايي و معرفـت     ، مستي و عبوديت است و اين مستي و تحول حاصل نمي شـود         ۀباد

چنانکه زليخا عصمت و پاکدامني خويش را با عـشق بـه يوسـف از خويـشتن بـزدود و حـسن ملکـوتي                        
  . عشق و رسوايي و معرفت سوق دهدتوانست زليخا را از ظاهرگرايي بهيوسفانه بود که 

اـ را       که   از آن حسن روزافزون که يوسف داشت دانستممن رـون آرد زليخ   عشق از پرده عـصمت ب
)۵/۳حافظ، (                              

  
  نوشتها پي
  . افظ به تصحيح رشيد عيوضي استديوان ح  خةاستناد و استشهاد ابيات حافظ در اين مقاله به نس *
 به قصد انتقاد    باژگويي در لغت يعني گفتن و اداي كلمه يا مطلبي و ارادة معنا و منطوقي عكس و باژگونة آن                   -۱

 شـرعي، عرفـي     -دينيعناصر و تعابير    . ۱گزينند   بر مي عناصر و تعابير    دو دسته از    از ميان   را  باژنماها   .يا استحسان 
تـشرّع و    و هم براي بيـان معـاني          و اخلاص  عرفانمربوط به   و ممدوح که هم براي بيان معاني        و نيز عناصر مقبول     

آب حيـات، نـوروز،      ،رود؛ چنانكه از عناصري مانند عيد فطر، شعبان، طرف جويبار، مرغ سحر             به کار مي   تظاهر
 عافيت، توبـه، درخـت طـوبي،        و از عناصري مانند تقوا، روزه، رمضان،      و مستحسن    براي بيان معاني ممدوح      بهار، عقل 

 براي بيان معاني مذموم و      ، صلاح، دلق  )نگهبان شرع و عرف   (، مدرسه، هشياري، وعظ، محتسب    نان حلال دفتر دانش،   
براي  از آنها  کهذموممقبول و مغيرعرفي و نيز عناصر غيرشرعي، غير -دينيعناصر و تعابير غير. ۲. دنگير منهيّ بهره مي

 مانند باده، قدح، ساغر، صراحي، ميخانه، خراب و      .گيرند و تحولات قلبي بهره مي     ستي، اخلاص مربوط به م  بيان معاني   
 . مست، نظربازي، ديوانگي، غفلت، زنخدان، نغمة رباب، خيال زلف و رخ ساقي

انتقـاد،  . ۱:  شـكل مـي گيـرد       دو منظـور   ۀبراي افاد معنا يا معاني مورد نظر شاعر بيشتر در جهت بيان افكار خود و              
. ۲ر  اشخاص و موضوعات مرتبط بـا آن معـاني و تعـابي           اوضاع اجتماعي، ديني،    طنز و تعريض نسبت به      اعتراض،  

وي . استحسان و تمجيد از معاني مورد نظر خود و ترغيب و تحريک مخاطبان به قصد روي آوردن به آن معـاني                    
 يعنـي   ؛باژنماهـا و معـاني مـورد نظـر خـود          با به كار بردن آنها قصد دارد در عين بيان تلازم و تلائم ماهوي ميـان                 

 دينـي و    ،حافظ اين مـشکلات اخلاقـي     . باژنموده ها، تقابل و ناسازگاري ميان آن دو را نيز به خواننده انتقال دهد             
 حفـظ (صـلاح، مـصلحت انديـشي، عافيـت، سـلامت         «ماننـد   هاجتماعي را با برخي تعابير و مصطلحات باژگونـه          

نمايد و هر كه از اين مظاهر ريا و تظاهر            تبيين مي  »...نيكنامي، پاكدامني و   نشيني،   سجاده،  ) ظاهر از گناه   نةجاهلا
، )اعتفاد نداشـتن بـه ديـن تقليـدي، جاهلانـه و ريـايي عابـدان متظـاهر                 (ديني كند به صفاتي چون بي     اجتناب مي 

، )گيـرد  قـرار مـي   نگـر    آن که محل ملامت زاهدان، عاميـان و عابـدان متـشرعِ قـشري             (بدنامي، تردامني، ملامتي  
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ــدنامي (رســوايي ــديني و ب ــه بي ــان ب ــشرعان ظاهرپرســت(، گمراهــي)شــهرت عارف ، غفلــت و )انحــراف از راه مت

عـيش و   ، خرابات نـشيني و شـرابخواري، اهـل   )در مفهوم مستي و بي اعتنايي و غفلت از صحبت اغيار(خبري بي
ام خواننـده بـه خوانـدن آن باژنماهـا را بـر             اين عمل شاعر را باژگويي يا باژسرايي و اقـد         . گردد عيب موسوم مي  

گري عناصـر يـا تعـابير باژنمـا در شـعر را نيـز باژنمـايي شـعر يـا                      جلوه. گوييم مبناي باژگويي شاعر باژخواني مي    
 لـة ؛ مج »باژگويي و باژخواني در غزليات حـافظ      «: قلي زاده، حيدر   ( يي كلمات و تعابير شعري مي ناميم      باژنما

 ).۱۳۸۶، پاييز ۶.انشگاه کاشان؛ ش علوم انساني دۀني؛ دانشکدتخصصي مطالعات عرفا

هاي متعدد باژنماها صرفاً از بابت پيشنهاد و معرفي آنهاست و هيچ ادعا و اصراري در کاربرد                  نامگذاري دسته  -۲
ردم  م ـعة بآسـاني در سـام  ، که نخستين بار وضع گردد   اي   ضمن آنکه بايد بپذيريم هر نام و واژه        ؛اين اسامي نيست  

جمع مؤنث سالم را نيـز از نظـر زبانـشناختي مخـالف هنجارهـاي زبـاني زبـان فارسـي               » ات«. آرام نخواهد گرفت  
... بسياري از پسوندها و پيشوندهاي زبان انگليسي را از زبانهاي ديگر از جمله لاتين و يوناني و فرانسوي و          . نديدم

 چنانکه کتابهـا و     ؛اختار صرفي زبان انگليسي شده است     اند و اين اقدام سبب شکوفايي و غناي س         به عاريت گرفته  
فارسيدانان و سخنوران ايراني نيز مي      . فرهنگ لغات فراوان براي پسوند و پيشوندهاي زبان انگليسي تهيه ديده اند           

توانند با استخدام و تصرف برخي اجزاي صرفي زبانهاي ديگر و البته بـا احيـاي پـسوندها و پيـشوندهاي فارسـي                        
اکنون » ات و جات  « چنانکه پسوند    ؛ و ميانه و نيز دري در شکوفايي، توانايي و زايايي زبان فارسي بکوشند             باستان

بر تعدادي معـدود    » سبزيها«:  براي مثال  .در زبان فارسي معنايي ديگرگون به ساختار صرفي واژگان بخشيده است          
» هـا  جمله«لّي از سبزيجات اشاره دارد يا        بزرگ و ک   تةبر دس » سبزيجات« اما   ؛کنداز سبزيهاي مشخص دلالت مي    

هـاي  هـا ماننـد جملـه   هـاي گونـاگون جملـه     بر دسـته  » جملات« ولي   ؛کندها اشاره مي  که بر تعداد معدود از جمله     
شـميرانات، لواسـانات، گزارشـات،    «از ايـن جملـه اسـت واژه هـاي     . کند دلالت مي... خبري و امري و پرسشي و 

 .  »... وروزنامجات، فسقيات، رنديات

وي بـه جـاي اينکـه بگويـد        : "شفيعي کدکني بصراحت اظهار مي دارد که پيـر گلرنـگ همـان شـراب اسـت                 -۳
 داستانهايي بسازند و پير     ، سعي کرده اند   ،و آنها که مقصود او را در نيافته اند        » پير گلرنگ من  «مي گويد   » شراب«

ايـن اسـت کـه در زبـان هنـري او      ت قـضيه  در زنـدگي حـافظ جعـل کننـد امـا حقيق ـ      » گلرنگ«و مرشدي به نام     
شـفيعي کـدکني،    ."(همان شراب است که به اعتبار کهنگي پير است و بـه اعتبـار سـرخي، گلرنـگ                 » گلرنگپير«

. ص: از كوچة رنـدان    (يز  همين نظر را تأييد نموده است         کوب ن  زرين) ۲۷-۸. موسيقي شعر؛ ص  : محمدرضا
۱۶۷.( 

 .اسـت بتفصيل به شرح و بيان اين بيت و توضـيح پيـر گلرنـگ پرداختـه                 ،  »مکتب حافظ «،  مرتضوي در کتاب   -۴
 .  ببينيد۶۶۸-۶۷۱ و ۲۶۸ -۲۷۱. توضيحات ايشان را در صص
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  ۲۱۳/                                                                                            فسق حافظ و گناه آدم   
  
در شروح ديوان حافظ يا از بيان مفهوم عيب ابا نموده اند و يـا بـا برداشـت نادرسـت از مفهـوم عيـب تـصور                             -۵

: خطيب رهبر، خليل  . ک.براي نمونه ر  . هاي پنهاني است   عيب در اين خصوص يعني همان گناه و خطا         .نموده اند 
و ) ۹شـرح بيـت    (۶۶۰. ، ص ۲.حـافظ نامـه؛ ج    :   و خرمشاهي، بهاء الدين     ۳۴۰ديوان غزليات خواجه حافظ؛ غزل      

 ).   ۷شرح بيت  (۹۶۴. ص

زليـات  ديـوان غ  : و خطيب رهبر، خليـل    . ۷۹۷. ، ص ۲.حافظ نامه؛ ج  : خرمشاهي، بهاء الدين  . ک.راي نمونه ر   ب -۶
 ). ۸بيت  (۲۱۷و نيز ) ۸بيت  (۲۳۲خواجه حافظ؛ غزل 

 : از عطار گواهي است بر اين مدعااين دو غزل -۷

ـــا ننــ ـ ـــار ـم ـــود روزگ  يمگ وج
ـــت  ــ محن ـــرـزدگ ـــرور ان پ  يمغـ
 يماکبــــازـپ در مــصطبـه عـــور 

ـــان راهـجـانبـ ــشـق  اختگ ــمع  ي
انـايمــ ناخـــورده دمـــي شـــراب 
 ـ پـر از ايمان چه کـه بـا دلـي       تـب
 نـم ليکـــمـــا مـؤمـــن ظاهـــر ايــ 
   

 ـ مـــا مـــرد کليــسيـا و      يمـارزنّ
ـــر  ــران شه ـــوزه گ ـــران دري  يمگب

ــا جم  ــةب ــهل ــسدان ب ــصديق  مف  يمت
 اسـتاد ايـم   در فـسق و قمـار پيـر و    
 الحــق خـــريم تــسبيـح و ردا نمــي 
 بـرده  در گلخــن تيــره ســر فـرو     
               

يمذارـگــ مــي عمـــري بـــه نفـــاق 
ـــده ـــرار دلان شــوريـــ  يمبيقـــ

ــده ـــد دُردخــ ـ در ميکـ يموارـرنـ
ــسـوختگـان ــسـوک دلــ  يمـوارـــ

ــ ـــر درـاز ظلمـ ــار ت کفـ  يمخمـ
ــ ـــولي ب ـــق ــرآريم ان همــيـه زب  ب

ـــر خ ـــه زي ـــار ب ـــهـزن ــم رق  داري
  )۴۹۸: ۱۳۸۴ عطار،(                     

يمبــردار ن ايــم و نــامـگبـــري کهــ
 يمارخمّــ زنـــان کـــوي پــنج شـــش

 ـ  انکـــاريم  زاهــدان بــه  لـة ا جمبـ
ــه يمهنجــار در ديـــر مغــان مغــي ب

ـــاق را  ـــوس و نف ــداريم سال  خري
ــست  ــاهي م ــاهگ ــشيار يم و گ  ...يمه

  )۴۹۹ ،همان(                              
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